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سخن ناشر

از  یکی  به‌منزله‌ی  گرایش‌هایش،  و  شاخه‌ها  تمام  با  حقوق  رشته‌ی 
پرطرف‌دارترین رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم 
انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی 
مشغول  وظیفه  ایفای  به  گوناگون  جایگاه‌های  و  مناصب  در  و  شده  خدمت 

می‌شوند. 
منابعیک‌ه در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
واقع، مجموعه‌ی کتب و جزواتی هستند که طی  قرار دارد، در  بر مدار آن‌ها 
سالیان متمادی چنانک‌ه باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده‌اند. 
و  پربار  مجموعه‌های  به  دانش‌پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به‌این‌ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری  سودمند، 
ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های 
متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی 
محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه‌ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته‌ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 

شایستگی‌های خود را در این حوزه‌ی علمی به منصّه‌ی ظهور برساند.

			                           فرزاد دانشور 
		                         مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه‌ 

»وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لتَِسْکُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّة وَ رَحْمَة 
رُونَ«1. إِنَّ فِی ذلِکَ لَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّ

 )و از نشانه‌هاى خداوند اين است که از جنس خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در 
کنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان دوستى و مهربانى قرار داد، به راستى که در 

اين، نشانه‌هايى است براى آنان که تفکّر مى‌کنند(.
از ازدواج و تشکیل خانواده، همان گونه که قرآن مى فرماید آن است که زن  هدف 
و مرد در کنار يکديگر زندگى آرامى داشته باشند )لتَِسْکُنُوا إِلَيْها( و برای تحقق 
اين هدف باید همه جوانب مسایل مربوط به خانواده مورد توجه قرار گیرد از جمله 
امور مهمی که غفلت از آن می‌تواند آرامش زندگی مشترک را به هم بزند و ایجاد 
اختلاف نماید مالکیّت خانواده است، در فقه وحقوق اسلامی در مورد مالکیّت به 
تفصیل بحث شده است اما آنچه این نوشته را متمایز می‌سازد این است که ما نگاه 
خود را بر مالکیّت مجموعه خاصی به نام »خانواده« متمرکز نموده و با توجه ویژه 

به این بخش سعی در بیان ابعاد مختلف موضوع داریم.
این تحقیق در صدد بررسی حق مالکیّت در خانواده و موارد اختلاف در اموال از منظر 
فقه و حقوق می‌باشد، به عنوان مثال وقتی زوجین و فرزندان هر یک درآمدی را 
کسب و آن را به هر نحو وارد زندگی مشترک می‌کنند مالکیّت این اموال چگونه 
مالکیّت  به  قائل شدن  برای خانواده و سپس  آیا فرض شخصیت حقوقی  است؟ 
خانواده )نه اشخاص( به عنوان یک شخصیت حقوقی از دیدگاه فقهی و حقوقی 

امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثاری دارد؟
در قوانین برخی از کشورها نظیر مصر فصل مستقلی تحت عنوان "ملکیة الاسرة" 
به »مالکیت خانواده«‌اختصاص یافته، و توافق اعضا بر انشای مالکیت برای نهاد 

خانواده پذیرفته شده است.

1- سوره روم‏، آيه 21



غرض از تحقيق در این موضوع گشودن بابی جدید در عرصه مباحث مربوط به حقوق 
مالی جامعه در حقوق کشورمان و بررسی مبانی فقهی آن است.

با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی اسلام و پیچیدگی روابط 
مالی زوجین و اولاد در جوامع امروزی که منشاء بسیاری از اختلافات میان آنها 
گردیده است، به منظور تأسیس راهکار نوین جهت رفع ترافع اعضای خانواده در 
مالکیّت اموال مشترک و ضرورت تدوین قوانین جدید، این کتاب با الهام از پایان نامه 
نگارنده با عنوان »بررسی فقهی حقوقی حق مالکیّت در خانواده« تألیف شده است. 
امید است خوانندگان این اثر با ارائه نظرات خود ما را در رفع نواقص آن یاری نمایند.
در پایان بر خود لازم می‌دانیم از زحمات و راهنمایی اساتید محترم حجج‌الاسلام آقایان 
دکتر سیدعلی علوی قزوینی، استاد عزیزالله رزاقی و استاد جواد حبیبی‌تبار تشکر 

نماییم.

موسی رحیمی - رضا رحیمی دهسوری
RezaRahaimi127@yahoo.com
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فصل اول: کلیات

1.خانواده
1-1. در لغت

خانواده: اهل خانه، شامل پدر، مادر و فرزندان. کوچک‌ترين واحد اجتماعى، شامل پدر، 
مادر و فرزندان را خانواده گويند که‌ از آن در بابهاى مختلف نظير حج، تجارت، 

نکاح و حدود سخن رفته است.1
برای معادل عربی لفظ خانواده می‌توان به الفاظی از قبیل )أهل( )أسرة( )عِيَال( )عشيرة( 

اشاره نمود. 
بالفارسيّة:  معناها  و  لفظين،  من  مرکّبة  واحدة  کلمة  البيت  اهل  جملة  انّ  »]أهل[: 
خانواده. و هذا المعنى يختلف سعة و ضيقا و من جهة تعيين المصداق باختلاف 

الموارد و بالقرائن«.2 
»اهل البيت« کلمه‌ای است مرکب به معنای خانواده و از جهت سعه و ضیق، همچنین 
از نظر تعیین مصداق بسته به موارد استعمال و قرائن، دارای معانی مختلف است.

»]عول و عيل‏[: »عيلُ الرجُلِ« ج عِيَال و عَيَايل و عَالَة«.3
)خانواده مرد که نفقه آنها بر او واجب است اين تعبير بر مذکر و مؤنث اطلاق مى‏شود(.
»]الأسرة[: أسرة الإنسان: عشيرته و رهطه الأدنون، مأخوذ من الأسر، و هو القوة، سمّوا 

بذلک، لأنه يتقوى بهم....«.4
)اسره انسان عبارتند از عشیره و اقوام نزدیک او، از اسر مشتق شده و اسر به معنای 
قوت و نیرو می‌باشد و به خانواده فرد از آن جهت اسره گفته می‌شود که بواسطه 

آنها قدرت و نیرو می‌گیرد(.
»ما يعرف بأحکام الأسرة أو الأحوال الشّخصيّة فهو اصطلاحٌ حادثٌ، والمراد به مجموعة 
الأحکام الّتی تنظّم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة . وقد فصّلها الفقهاء فی أبواب 

1- جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت ، ج ‌3، ص 421
2- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القران الکربم، ج 1، 359 

3- مهیار، رضا، فرهنگ ابجدى عربى - فارسى، ص 683
4- سوره شعرا، آیه 170 
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والنّسب  والإيلاء  والظّهار  والعدد  والخلع  والطّلاق  والقسم  والنّفقات  والمهر  النّکاح 
هذه  تحت  الأحکام  هذه  وتنظر   . ونحوها  والميراث  والوصيّة  والرّضاع  والحضانة 

العناوين أيضاً، وتحت عنوان )أبٌ، ابنٌ، بنتٌ( إلخ«.1
)لفظ »اسره« در قرآن و کلمات فقیهان استعمال نشده است و فقهای قدیم از الفاظی 
مانند: آل، وأهل، وعيال استفاده کرده‌اند، و اصطلاح »أحکام الأسرة« اصطلاحی 
جدید و منظور از آن عبارت است از: احکام مربوط به روابط افراد خانواده از قبیل 
رضاع،  نسب، حضانت،  ايلاء،  ظهار،  عده،  خلع،  قسم، طلاق،  نفقه،  مهر،  نکاح، 

وصيّت وميراث(.
»]عشيره[: خانواده. عشيره اهل رجل و خانواده اوست که بوسيله آنها زياد می‌شود و 
براى او بمنزله عدد کامل می شوند که عشره عدد کامل است ديگران آن را اقوام 

نزديک پدرى يا قبيله گفته‏اند«.2

1-2. در فقه
وبیشتر  نداشته  یا معادل عربی آن کاربرد چندانی  لفظ خانواده  در کتاب‌های فقهی 
الفاظی مانند: »زوجین و اولاد« به کار می‌روند به همین جهت لفظ »خانوداه« یا 
معادل عربی آن یک اصطلاح فقهی شمرده نمی‌شود و تعریفی از آن در این کتابها 
»احکام  عنوان  تحت  را  مسائلی  معمولا  معاصر  فقهای  البته  نمی‌خورد،  به چشم 

خانواده« یا »احکام الأسره« ذکر نموده‌اند. 
در ابواب مختلف فقهی به تناسب موضوع تقسیم بندی‌های گوناگونی صورت گرفته به 
عنوان مثال در باب ارث طبقات ارث به سه دسته تقسیم و در مورد ارث زوجه نیز 
به صورت جدا گانه بحث شده است، یا در باب نکاح قرابت را به سه دسته نسبی 

و سببی و رضاعی تقسیم نموده‌اند.
از زن و شوهر و  از لفظ »خانواده« بیشتر مد نظر می‌باشد عبارت است  اینجا  آنچه 
فرزندان که معمولا در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و ممکن است درمالکیّت اموال 

بین آنها اختلاف حادث شود.
1- عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج‏ 1، ص 174

2- قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، ج‏ 7، ص 120
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1-3. درحقوق
با اين که بارها در قوانين ايران برای حمايت از خانواده مقررات و قوانينى وضع گرديده، 
آنها »قانون حمايت خانواده‌ مصوّب 15/ 11/ 53« و »قانون دادگاه  که مهمترين 
مدنى خاص مصوّب مهر ماه 58« مى‌باشد، نه در اين قوانين و نه در قانون مدنى 
تعريفى از خانواده به عمل نيامده و ترکيب خانواده تعيين نگرديده است. در قانون 
هدف  براى  ولى  شده،  خانواده  ترکيب  و  تعريف  به  اشاره‌اى  اجتماعى  بيمه‌هاى 
خاصى که صرفا مربوط به بيمه‌هاى اجتماعى است مى‌باشد؛ يعنى در آن قانون 
صرفا براى تعيين افراد مشمول بيمه از قبيل زن دائمى و فرزندان کمتر از بیست 

و یک سال و پدر و مادر تحت تکفل بيمه شده، مى‌باشد.
در حقوق ايران براى خانواده شخصيتى مستقل از افراد آن در نظر گرفته نشده و نظر 
قانونگذار از حمايت خانواده، حمايت از منافع فردى افراد خانواده براى جلوگيرى از 
متلاشى شدن آن و بقاى حسن تفاهم و صفا و صميميّت بين تشکيل‌دهندگان اين 
گروه اجتماعى است. به همين دليل است که براى خانواده تعريفى ارائه نکرده و 
آن را مجزا از افراد آن معرّفى ننموده است؛ لذا خانواده پيش از آن که يک سازمان 
حقوقى باشد، يک نهاد اجتماعى شناخته شده و ممتاز است؛ و به همين جهت نيز 

مفهوم آن تابع نظام سياسى جامعه است.
تعريف حقوقى خانواده به صورت ظاهر، دشوار است؛ لذا هر کسى آن را طورى تعريف 
کرده است؛ ولى با دقّت روشن مى‌گردد که گرچه الفاظ مختلف است ولى همه 
به يک معنا اشاره داشته و يک چيز را تبيين مى‌کنند. به عنوان نمونه به بعضى از 

آنها اشاره مى‌کنيم:
1- خانواده عبارت است از: »يک واحد اجتماعى که از ازدواج یک زن و یک مرد به 

وجود مى‌آيد و فرزندان حاصل از آن ازدواج، آن را تکميل مى‌نمايند«.1
رشد  سنّ  به  که  مى‌شوند  محسوب  اجتماعى  واحد  اين  عضو  زمانى  تا  فرزندان  البته 

نرسيده و يا با ازدواج با ديگرى واحد مستقل جديدى را تشکيل نداده باشند.

1- عاملى، باقر، حقوق خانواده، ص 14
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2- خانواده گروهى است که به دليل قرابت يا زوجيّت، همبستگى حقوقى و اجتماعى 
يافته و تحت رهبرى و رياست مقامى قرار گرفته است. 

3- خانواده عبارت است از: »زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستى آنها که معمولا 
با هم زندگى مى‌کنند«. 

همان گونه که ملاحظه مى‌کنيد، همه‌ی تعريفات با آن که در ضمن الفاظ گوناگون وارد 
شده است، مبيّن یک معنا و مفسر یک حقيقت است؛ و از آنجا که در امور اعتبارى 
تعريف منطقى جامع افراد و مانع اغيار، به طور کامل امکان ندارد، قهرا تعاريف در 

اين امور جنبه‌ی »شرح الاسمى« خواهد داشت.
بر اين مبنا هر یک از اين تعاريف به نوبه‌ی خود تعريف صحيحى خواهد بود؛ چرا که 

همه‌ی اين تعاريف به نحوى کلمه‌ی خانواده را شرح داده و تفسير نموده است«.1

2. حق
2-1. در لغت 

استعمال‌  از  ناشی‌  است، که‌  ویژه‌ای‌  جایگاه‌  دارای‌  اسلامی‌  فرهنگ‌  در  کلمه‌ »حق« 
وسیع‌ آن‌ در کلام‌ الله مجید می‌باشد. در قرآن‌ کریم، حدود 260 مرتبه‌ از واژه‌ 
»الحق« و بیش‌ از پنجاه‌ بار از مشتقات‌ آن‌ استفاده‌ شده‌ است. خداوند، خود را به‌ 
»الحق« توصیف‌ می‌کند.2 ارسال‌ رسل،3 نزول‌ کتاب،4 خلقت‌ زمین‌ و آسمان،5 وعده‌ 
او،6دعوت‌ او،7 قولش8 و سرانجام‌ میزان‌ سنجش‌ همه‌ اعمال9 »الحق« و »بالحق« 
است. حق‌ در این‌ موارد، معنای‌ لغوی‌ خود را دارد و به‌ مفهوم‌ نقیض‌ باطل، ثابت‌ 

و واجب‌ می‌باشد.

1- طاهرى، حقوق مدنى، ج ‌3، ص ‌6
2- فذلکم‌ الله ربکم‌الحق، سوره‌ یونس، آیه 32 

3- انا ارسلناک‌ بالحق، سوره‌ بقره، آیه 119 
4- نزل‌ الکتاب‌ بالحق، سوره‌ بقره، آیه 176 

5- هوالذی‌ خلق‌ السموات‌ والارض‌ بالحق، سوره‌ انعام، آیه 73 
6- ان‌ وعد الله حق، سوره‌ یونس، آیه 55 

7- له‌ دعوة‌ الحق، سوره‌ رعد، آیه 14 
8- یقول‌ الحق، سوره‌ احزاب، آیه 4 

9- والوزن‌ یومئذ الحق، سوره‌ اعراف، آیه 8 
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عده‌ای از اهل لغت حق را چنین معنا کرده‌اند: قاموس و لسان العرب به »ضدّ باطل« 
و صحاح به »خلاف باطل«1 معنا کرده‌اند ابن منظور می‌گوید: »حقّ الأمر و يحقّ 
حقّا و حقوقا: صار حقّا و ثبت. أزهری گفته است: معناه وجب يجب وجوبا. و فی 
التنزيل: »قال الّذين حقّ عليهم القول«2 أي:ثبت. »ولکن حقّت کلمة العذاب على 

الکافرين«3 أي: وجبت و ثبتت.4 معنای حق وجوب و شهوت است.
و فرهنگ المنجد نیز برای واژه »حق« چند کاربرد و معنا ذکر می‌کند که برخی از 
آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر 

مقضی، حزم، سزاوار.5
با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌گردد که »حق« واژه‌ای عربی است که به معنای 
»ثبوت« و »تحقق« است و وقتی می‌گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد6 
و گاه معادل آن در زبان فارسی »هستی پایدار« به کار برده می‌شود؛ یعنی هر 

چیزی که از ثبات و پایداری بهره مند باشد، حق است.

2-2. در فقه
آن  تعریف  در  نائینی  میرزای  داشته‌اند،  بیان  حق  از  گوناگونی  تعاریف  شیعه  فقهای 

می‌گوید: »عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت«.7
نیز گفته شده است: »حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه به عین تعلق می‌گیرد؛ 
مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت؛ و گاهی به غیر عین تعلق 
می‌گیرد؛ مانند حق خیار متعلق به عقد، گاهی سلطنت متعلق بر شخص است؛ 
مانند: حق حضانت و حق قصاص؛ بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه 

نوعی از ملکیّت است«.8
1 - جوهری، اسماعیل بن جهاد، صحاح اللغة، ج 4، ص ‌1460

2- سوره القصص، آیه 63
3- سوره زمر، آیه 71 

4 - ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، لسان العرب، ج 10، ص 49 - القاموس المحيط، ج 3، ص ‌221
5- معلوف، لویس، المنجد فی اللغة، ص 144، واژه »حق«

6- مصباح، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی کریمی نیا، ص 20
7- نائینی، میرزا محمدحسین، منیة الطالب، نگارش موسی نجفی خوانساری، ص 106

8- مدرس، علی اصغر، ص 27، از حاشیه سید محمدکاظم طباطبائی بر مکاسب، ص 54
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مرحوم آیت الله العظمی حکيم  می‌فرماید:
»الحق عين أو معنى قائم فی غيره من عين أو معنى، على نحو لا يصح اعتباره إلا فی 

ظرف إضافته إلى مالک«.1
)حق عبارت است از عین یا معنای قائم در غیر )اعم از عین یا معنی( به نحوی که 

بدون اضافه و نسبت دادن به مالک قابلیت اعتبار ندارد(.
محقق خراسانی  می‌فرماید:

»هو اعتبار خاص، له آثار مخصوصة، منها السلطنة على الفسخ«.2 
)حق عبارت است از اعتبارى خاص- غير از اعتبار سلطنت و ملک- که داراى آثارى 
ويژه است. يکى از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خيار يا بر تملک به عوض در 

حق شفعه و يا بدون عوض در حق تحجير مى‌باشد(.
مرحوم آیت الله العظمی خويى  مى‌فرمايد: 

»حقيقة الحق و الحکم واحد کلّها من اعتبارات الشرع«.3
)مراد کسانى که حق را به مرتبه‌ی ضعيف ملک تعريف کرده‌اند اين است که ملک 
و حق هر دو از مقوله‌ی سلطنت هستند؛ با اين تفاوت که ملک، سلطنتى قوى 
و حق سلطنتى ضعيف است، نه اين که ملک به لحاظ شدّت و ضعف و کمال و 
نقص داراى مراتبى است که مرتبه‌ی قوى و کامل آن، ملک و مرتبه‌ی ضعيف و 

ناقصش حق است(. 
مرحوم صاحب عروه  مى‌فرمايد: 

»الحقّ نوع من السلطنة على شى‌ء متعلّق بعين کحق التحجير أو عقد کحقّ الخيار 
أو على شخص کحقّ القصاص فهو مرتبة ضعيفة من الملک بل نوع منه و مالکه 

مالک لشی‌ء يکون أمره إليه«.4

1 - طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقى، ج ‌14، ص 557
2 - ایروانی، علی بن عبدالحسین نجفی، حاشية مکاسب، ص ‌4

3- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج 2، ص 205
4- محقّق يزدی، حاشية المکاسب، ج 1، ص 280
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)حق عبارت است از مرتبه‌اى از سلطنت؛ ضعيف‌تر از سلطنت موجود در ملکيت، که 
يا براى فردى معين بر چيزى  انسان  انسان به عنوان  شارع مقدس آن را براى 

قرار داده است(. 
حق، مشترک لفظى است؛ بدين معنا که در هر موردى عبارت است از اعتبارى خاص 
که داراى اثرى خاص است. بنابر اين، حق ولايت چيزى جز اعتبار ولايت اوليا- از 
قبيل حاکم، پدر و جدّ پدرى- و حق رهانت چيزى جز اعتبار گرو بودن عين به 
رهن گذاشته شده نيست. از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولىّ در مال 
مولّىٰ عليه و در مورد دوم، جواز استيفاى دين از عين رهنى با فروختن آن هنگام 
يا  اين، اضافه‌ی حق به ولايت  بنابر  از پرداخت بدهى است.  خود دارى بدهکار 
رهانت، اضافه‌ی بيانى است؛ يعنى حقّى که عبارت است از ولايت و رهانت، نه 

اينکه حق چيزى و ولايت و رهانت چيزى ديگر باشد.1
آیت الله العظمی مکارم شیرازی  می‌فرماید: 

 »پيشينيان از فقها سراغ اين بحث نرفته‌اند و فقط بعضى از کسانى که نزديک به عصر 
و زمان ما بودند، سراغ اين بحثها رفته‌اند. اين بحث در حواشى مکاسب مطرح 
است. ما تعريفى از مرحوم آخوند و آقاى خويى و تعريفى از مرحوم صاحب عروه از 

حواشى مکاسب نقل مى‌کنيم:
آقاى خويى کاملا مبهم است....تعريف مرحوم صاحب عروه  و  آخوند  تعريف مرحوم 

هم قابل نقد است.
قلنا: »حق« هم در کلمات اهل شرع و هم در کلمات عقلا عبارت است از:

نوع سلطنة )جنس( على أفعال خاصّة )فصل(، پس حق، سلطنت بر فعل، ولى ملک، 
سلطنت بر عين يا منافع است، به عنوان مثال حضانت سلطه‌ی بر نگهدارى ولد 
است، قصاص، سلطه بر اراقه‌ی دم و ولايت سلطه‌ی بر تصرّف در مال و جان بچّه 
است که همه‌ی اينها سلطه‌ی بر افعال است، بنا بر اين حق و ملک هر دو سلطه 

هستند ولى حق، سلطه‌ی بر فعل و ملک، سلطه‌ی بر عين يا منفعت است.
سؤال: در مورد حقّ تحجير چه مى‌گوييد، چرا که ظاهرا حقّ تحجير سلطه‌ی بر عين 

1- اصفهانى، محمدحسین، حاشية کتاب مکاسب، ج 1، ص 44
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است، در حالى که شما سلطه‌ی بر عين را ملک دانستيد؟
جواب: آن هم سلطه‌ی بر احياى ارض و مالک شدن است، چون مادامى‌که زمين را 

احيا نکرده سلطه‌اى بر عين نيست.
حقّ نفقه و حقّ قسم هم به معناى مطالبه‌ی انفاق و بيتوته است نه ملک؛ بنا بر اين 

تمام حقوق به نوعى سلطه بر فعلى از افعال برمى‌گردد«.1

2-3. درحقوق
»حق عبارت است از: سلطه، توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا قواعد حقوقی، 
به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می‌شود که به موجب آن می‌توانند در روابط 
اجتماعی خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام 

آن الزام نمایند . 
متعلق حق گاهی یک شیء خارجی است و گاهی یک انسان و گاهی هم هر دو . 

ضمنا در هر حقی، سه رکن یا عنصر اساسی یافت می‌شوند: 
1 . کسی که حق برای اوست )من له الحق( 

2 . کسی که حق علیه اوست )من علیه الحق( 
3 . آنچه متعلق حق است )موضوع حق(«.2

برخى از نويسندگان عرب معاصر در تعريف حق مى‌گويند: »حق یک نوع رابطه حقوقى 
است که به سبب آن قانون به يکى از اشخاص اين توانائى را مى‌دهد، تا بگونه‌اى 
از  يا  و  کند(  تصرف  را  )آن  يابد  و چيرگى  تسلط  معين  بر چيزى  منفرد  و  ويژه 

شخصى ديگر انجام يا انجام ندادن چيزى يا کارى معين را بخواهد«.3
همچنین گفته شده است: 

»حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک 
مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادی و محسوس باشد مانند خانه، 

1- مکارم، ناصر، کتاب النکاح، ج ‌6، ص ‌140
2- مصباح، محمدتقی، حقوق و سیاست، ص 26-27 

3- کبيره، حسن، المدخل الى القانون، ص 441- ساکت، محمد حسين، حقوق‌شناسى، ص 46
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یا نباشد؛ مانند طلب«.1
»حق عبارت است از: توانايى انسان بر چيزى يا بر انسان ديگرى. اگر متعلق حق، عين 
خارجى باشد به آن »حق عينى« گفته مى‌شود، نظير حق مالکيت، حق انتفاع، حق 
ارتفاق و امثال اين حقوق؛ و اما اگر متعلق حق، ذمّه‌ی شخص ديگرى باشد به آن، 

»حق دينى« گفته مى‌شود، مثل حق بستانکار بر بدهکار«.2

3. مالکیتّ
3-1. در لغت

ملکیّت یا مالکیّت در لغت دارای چند معنی است که مناسب ترين آنها با تعريف فقها، 
احتواء و استيلاء بر شیء است. »الملک لغة - بفتح الميم وکسرها وضمّها -: هو 

احتواء الشّیء والقدرة على الاستبداد به والتّصرف بانفراد«.3

3-2. در فقه
ملکيت همانند زوجيت و ابوّت و بنوّت و ... از امور اعتبارى هستند، که عقلاى عالم 
آنها را بر اساس نيازشان و تنظيم روابط اجتماعى، وضع و اعتبار نموده ملکيت بر 

خلاف مالک و مملوک امرى خارجى نبوده و قابل اشاره حسيّه نيست.
فقها در تعريف مالکیّت تعبيرات گوناگون به کار برده‌اند که بعضی از آنها بدین شرح 

است: 
از عوضش بهره مند شد«،4  از خود آن و هم  بتوان هم  به طوری که  »بودن شیء 
»نسبت ميان مالک و مملوک«5 »سلطنت مالک بر مملوک، يا علقه ی خاصی که 
منشأ سلطنت مذکور است«،6 »اختصاص شیء به شیء«7 »اعتبار احاطه ی مالک 

1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، ص 15
2- طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج‌ 1، ص ‌195

3- ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، ج 10، ص ‌492
4- انصاری، مرتضی، رسائل، اصول عمليه، استصحاب احکام وضعيه

5- دزفولی، مرتضی، مکاسب محشی، ص 126
6- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشيه‌ی سيد محمد کاظم طباطبايی يزدی بر مکاسب، آغاز بيع

7- مشکینی، کفايه با حاشيه‌ی مشکينی، ج 2، ص 307
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بر مملوک«1 »اعتبار سلطنت مالک بر مملوک« 2 و نظير اينها، ولی بر حسب ظاهر 
منشأ اين اختلاف در تعبير اختلاف ماهوی نيست، مقصود همه يک چيز است و 

آن همان سلطنت مالک است بر مملوک. 

3-3. درحقوق
به اعتراف صاحب‏نظران دانش حقوق، قانون مدنی ايران از مالکيت تعريفی ندارد و تنها 

به بيان احکام و آثار آن بسنده کرده است. 
قانون مدنی حق و مالکيت را تعريف نکرده است، ولی از اوصاف و آثاری که برای آن 
استنباط می‌شود به اجمال می‌توان تعريف حق مالکيت را به دست آورد. مرسوم 

است که گفته شود مالکيت دارای سه هدف اساسی است: 
1.مطلق بودن.

2. انحصاری بودن.
 3. دائمی بودن. 

 ولی بزودی خواهيم ديد که هيچ يک از اين اوصاف به مفهوم پيشين خود باقی نمانده است«.3
دکتر لنگرودی در اين باره می‌نويسد:

»قانون مدنی تعريفی از مالکيت نکرده است و فقط اقسام آن را )مالکيت عين- مالکيت 
منفعت( بيان کرده است. مالکيت مفهومی است که هر کس از آن چيزی می‌داند، 
اما موقع دادن يک تعريف کسی جان سالم از معرکه‏ی انديشه در نمی‌برد، زيرا 

تعريف آن دشوار است«.4
وی در ترمينولوژی حقوق در مقام تعريف مالکيت می‌گويد:

»حق استعمال و بهره‏برداری و انتقال يک چيز به هر صورت مگر در مواردی که قانون 
استثنا کرده باشد )ماده‏ی 31 - 30 قانون مدنی(«.5

1- خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 2، ص 44
2- ایروانی، علی بن عبدالحسین، نجفی، حاشيه ايروانی بر مکاسب، ص 145

3- کاتوزيان، ناصر، دوره‏ی مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکيت، ص 99
4- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ص 88، ماده‏ی 130

5- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، ص 599
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یکی از حقوقدانان می‌نویسد: »ملکيت عبارت است از رابطه‌اى که بين شخص )مالک( 
به مالک حق  و  را معتبر شناخته  قانون آن  و  )مملوک( تصور شده  و چيز مادى 
مى‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى هم نتواند از او جلوگيرى کند.
بنابراين، مالکيّت حقى است مطلق، انحصارى و دائمى، که شخص نسبت به مالى 

داشته و مى‌تواند از تمام منافع اقتصادى آن بهره‌مند گردد.
مطلق بودن حق مالکيت: از آن جهت است که مالک مى‌تواند هر نوع انتفاع را از ملک 

خود ببرد.
انحصارى بودن آن: براى آن است که حق مزبور منحصر به مالک بوده و همه‌ی افراد 

‌موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمايند.
دائمى بودن حق مالکيت: براى آن است که مقيّد به مدّتى نبوده و مانند اجاره، مدت 

معين ندارد«.1

3-4. فرق ميان ملک و مال
چيزی  بر  است  )مالک(  کسی  ی  اعتباريه  سلطنت  آن  و  شد؛  دانسته  ملک  تعريف 

)مملوک(. اکنون بايد دانست مال چيست؟
»مال«، در لغت عرب از فعل ماضى »ميل« به معناى خواستن است و علت نامگذارى 

آن به مال هم همان ميل به اين و آن و دست بدست گرديدن است.2
»مال چیزی است که به ملکیّت در آید و شامل همه اشیا می‌شود، و عربها به شتر مال 

می‌گویند چون بیشترین اموال آنها را تشکیل می‌داد«.3
»معيار المالية عند فقهاء الإمامية کون الشی‌ء مباحاً به شرعاً، و له أثر فی الانتفاع عند 
العقلاء. فلم تکن العينية معياراً للمالية، فشمل المال بهذا المعيار الأعيان، و المنافع، 

و بعض الحقوق«.4

1- طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج ‌1، ص 197
2- طريحى، مجمع البحرين، ماده‌ی ميل

3- ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 636
4- نجفى، کاشف الغطاء، عباس بن على‌. المال المثلی و المال القيمی فی الفقه الإسلامی، ص 17
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امامیه عبارت است از شئ‌ای که شرعا مباح، و دارای منفعت عقلایی  )مال در فقه 
است. شامل اعیان، منافع و بعضی از حقوق می‌شود(.

و در اصطلاح حقوقى چيزى است که ارزش اقتصادى داشته و قابل تقويم به پول باشد؛ 
يعنى بتواند مورد دادوستد قرار گيرد.

بنابراين، حقوق مالى مانند: حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجارى 
هم، مال محسوب مى‌شود.1 ولى هوا با آن که براى انسان ارزش حياتى دارد، و يا 
روشنايى روز با همه ارزشى که دارد مال به حساب نمى‌آيد، چون ارزش اقتصادى 

و مبادله‌اى ندارد.
حقوقدانان تعريف ديگرى نيز در رابطه با مال ارائه داده‌اند و آن اين است: »مال به 

چيزى گفته مى‌شود که داراى عناصر ذيل باشد:
الف- امکان اختصاص به شخص )اعم از حقيقى و حقوقى( را داشته باشد.

ب- قابل نقل و انتقال باشد.
ج- منفعت عقلايى داشته باشد.

د- در بينش حقوقدانان اسلامى منفعت حلال داشته باشد، لذا در بينش اسلام، خوک 
و شراب، مال به حساب نمى‌آيند.

ه‍- محکى باشد نه حاکى؛ يعنى اگر چيزى حاکى از واقعيتى باشد آن واقع مال است 
نه آن حاکى. به عنوان مثال: اوراق قرضه که حاکى از طلب، است آن طلب مصداق 

مال است نه اوراق قرضه«.2
بنابراين، مال چيزی است که به علت شرايط خاص خود از نظر عقلا داری ارزش و 
اعتبار شده است، اعم از آن که به کسی اضافه داشته باشد يا نداشته باشد. اما ملک 
احاطه و تسلطی است که کسی بر چيزی دارد، اعم از آن که بالفعل داری ارزش 

باشد يا نباشد. آری لازم است بالقوه دارای ارزش باشد؛ 
»ان النسبة بين الملک و المال عموم من وجه ...«.3

1- جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، کلمه »مال«
2- طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج ‌1، ص 170

3- قمی، سید تقی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحين، ج ‌7، ص 514.
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)نسبت ميان مال و ملک عموم و خصوص من وجه است. ماده ی اجتماع مانند خانه، 
اتومبيل، کتاب و غيره که هم ارزش دارند هم اضافه. ماده ی افتراق از جانب ملک، 
مانند معادن طلا و نقره و به طور کلی همه ی مباحات قبل از حيازت که ارزش دارند 
اما هنوز کسی بر آنها دست نيافته. ماده ی افتراق از جانب مال، دانه‌ای از گندم، 

هسته‌ای از خرما و پوسته‌ای از گردو که از آن کسی است ولی ارزشی ندارند(. 

3-5. فرق ميان ملک و حق و حکم
مرحوم بحر العلوم  در مورد فرق بین حکم و حق می‌فرماید: »حکم ساقط نمی‌شود 
مگر به اسقاط، زیرا حکم از سوی شارع مقدس جعل می‌شود بر موضوع خود، به 
همین جهت اختیار آن به دست شارع است بخلاف حق، گرچه حق نیز از طرف 

شارع جعل می‌شود ولی قابلیت اسقاط و عفو توسط ذی الحق را دارا است«.1
فقیه دیگری درمورد فرق بين ملک و حق مى‌فرمايد: 

»در نظام جهان هستى امورى که ثابت هستند، از چهار صورت خالى نيستند، زيرا يا 
واجب و يا ممکنند و ممکن يا جوهر و عرض است و يا امر اعتبارى است که بنفس 
نمى‌گردد و همه  نکند، محقق  اعتبار  را  آن  تا کسى  يعنى  قائم مى‌باشد.  اعتبار 
احکام امور اعتبارى مى‌باشند، خواه احکام شرعى بوده و يا احکام عقلايى بوده، 

وضعى باشند، يا تکليفى، الزامى باشند و يا ترخيصى.
و معناى زوجيت  بر عهده مکلف  اعتبار فعل  از  است  بنابراين، معناى وجوب عبارت 
اعتبار هر کدام از زوجين است، عدل براى ديگرى و معناى ملکيت اعتبار احاطه 
مالک است به مملوک. پس از ذکر اين مقدمه نتيجه مى‌گيرند، ملکيت سلطنت و 
احاطه‌اى است، که مالک بر مملوک پيدا مى‌کند. و متعلق اين سلطنت گاهى اعيان 
خارجى است، مانند سلطنت بر خانه و زمين و گاهى متعلق آن افعال انسان است، 
مانند سلطنت بر سخن گفتن و نوشتن و ساير‌ افعالى که از انسان صادر مى‌گردد.
حق و حکم فقط بدسته دوم که افعال باشند، تعلق مى‌گيرند مثلً گفته مى‌شود صاحب 
خيار، حق دارد عقد را فسخ کند و مرتهن حق بيع عين مرهونه را دارد و مى‌تواند 

1- بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقيه، ج ‌1، ص 36 



27فصل اول: کلیات و مفاهیم اصطلاحات کاربردی

حق خود را از ثمن آن استيفاء نمايد و زوجه حق مطالبه مسکن و نفقه از زوج 
را دارا مى‌باشد. بديهى است که اينگونه امور فقط به افعال تعلق مى‌گيرد، نه به 
اعيان خارجى. زيرا، حق چيزى جز حکم شرع و يا عقل نمى‌باشد که براى خاطر 
ذکر  حکم  و  حق  بين  فقهاء  که  تفاوتهايى  مى‌شود.  اعتبار  دارند،  که  مصالحى 
کرده‌اند و گفته‌اند حق مرتبه ضعيفى از ملکيت است و يا گفته‌اند حق قابليت اسقاط 
را دارد اما حکم قابل اسقاط نيست. يا گفته‌اند حق قابليت نقل و انتقال را دارد، اما 
حکم چنين نيست، به محصّلى رجوع نمى‌کند و فايده‌اى بر آنها مترتب نمى‌گردد. 
آرى مانعى ندارد که اصطلاحاً یک دسته را حق و دسته ديگرى را حکم از باب 
لا مشاحه فى الاصطلاح نام‌گذارى نماييم ليکن همه به یک معنى بر مى‌گردند. 
يعنى حق همان حکم است که از طرف شارع صادر گرديده است، هر چند در 

بعضى از احکام آثارى را بار کرده و در بعضى ديگر آن آثار را بار نکرده است«.1
بين ملک، حق و حکم فرق اساسى وجود دارد. ملک سلطه‌ی بر عين يا منافع و حق 
الهى،  بلکه تشريعى است  افعال خاصّه است ولى حکم سلطه نيست  بر  سلطه‌ی 
پس اين که مرحوم آقاى خويى حق و حکم را يکى دانستند صحيح نيست، چون 
در حکم سلطه‌اى نيست. بنا بر اين بايد بين اين امور سه‌گانه فرق بگذاريم و هر 
یک داراى جنس و فصلى هستند، البتّه جنس و فصل در امور اعتبارى نداريم، پس 
مى‌گوييم شبيه جنس و فصل است..... فرق بين ملک و حق اين نيست که مرحوم 
سيّد يزدى صاحب عروه فرمود‌ که ملک سلطه‌ی قوى و حق سلطه‌ی ضعيف‌تر 
است، چون گاهى سلطه‌ی حقوق، قوى‌تر از ملک است، مثل سلطنت حاکم شرع 

در حکومت اسلامى.2
سپس مطالبی را به تفصیل بیان و در جمع ‌بندى می‌فرماید: »قد تحصّل من جميع 

ما ذکرنا امور:
الأمر الأوّل: حق نوعى سلطه بر فعل است، در مقابلش ملک سلطه‌ی بر مال يا منفعت 
است و حکم هم الزام يا ترخيص نسبت به شى‌ء است و منصب ولايتى است که 

1- خويى، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 2، ص 44 و 45
2- مکارم، ناصر، کتاب النکاح، ج ‌6، ص ‌140
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خداوند نسبت به شخص خاص يا جامعه واگذار کرده است.
الأمر الثانى: تمام حقوق قابل اسقاط است‌،و اگر چيزى قابل اسقاط نبود حکم است.

الأمر الثالث: حق چهار قسم است؛ بعضى فقط قابل اسقاط، و بعضى قابل اسقاط و نقل، 
و بعضى قابل اسقاط و انتقال قهرى است و بعضى هم هر سه را دارد.

الأمر الرابع: اگر شک کنيم که چيزى حق است يا حکم‌، به مقتضاى طبيعت حق و 
قراين و يا به نصوصى که در موارد خاصّه وارد شده رجوع مى‌کنيم.

الأمر الخامس: اگر نتوانستيم ثابت کنيم که چيزى حق است يا حکم‌، در اين صورت 
آن را حکم مى‌دانيم و آثار حکم بر آن مترتّب مى‌کنيم. همچنين اگر علم پيدا 
اين  از اقسام حق است، در  از کدام یک  ندانستيم که  کرديم که حق است ولى 

صورت بايد آن را حق قابل اسقاط بدانيم چون نقل و انتقال دليل مى‌خواهد«.1
را به عموم استيلاء و   در حاشیه مکاسب فرق بين حق و ملک  ایروانی  مرحوم 
سلطنت و خصوص آن تعبیر می‌کند و می‌فرماید: »ملک عبارت است از دخول 
شی‌ء تحت سلطنت با تمام شونش وهمه حيثيّت خود و حق عبارت است از دخول 
شی‌ء تحت سلطنت با بعض جهات بنابر این شخص مسلّط است بر أمه خود به 
این که بفروشد، ببخشد، به ازدواج دیگری در آورد و سایر تصرفات جایز، چون أمة 
ملک او است و همچنین مسلّط است بر زن خود در خصوص مباضعه چون زوجه 

متعلّق حقّ او است«.2

4. شخصیت حقوقی 
4-1. ماهیت شخصیت حقوقی 

 صاحب ‏نظران در حقوق مدنی از شخصيت حقوقی تعريف‌های گوناگونی ارائه کرده‏اند از جمله:
شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که دارای منافع و فعاليت مشترک 
هستند يا پاره‏ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون 

1- همان ص 142
2- ايروانی، علی بن عبدالحسین نجفی، حاشية مکاسب، ج‌ 1، ص 74
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آنها را طرف حق می‌شناسد و برای آنها شخصيت مستقلی قايل است مانند دولت، 
شهر، دانشگاه، شرکت‌های تجارتی، و موقوفات.1

»شخص حقوقي: عبارت است از گروهی از افراد انسان يا منفعتی از منافع عمومی که 
قوانين موضوعه، آن را در حکم شخص طبيعی و موضوع حقوق و تکاليف قرار داده 
باشد مانند شرکت تجاری و انجمن‏ها و دولت و شهرداري. و صندوق )الف( و )ب( 
اداره‏ی تصفيه )ماده‏ی 51 قانون تصفيه( شخص حقوقی موضوع هر حق و تکليفی 
 است جز آنچه که اختصاص به طبيعت انسان دارد )ماده‏ی 588 قانون تجارت(.2
مهمترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت 

زیر می‌توان خلاصه کرد:
استعمال کلمه  و  است  انسان  به  متعلق  تنها  واقعی  نظریه مجازی: شخصیت   – الف 
شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه »ساوینی« از 

آلمان و »سالموند« انگلیسی هستند.
فعالیت  به  این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه  امتیاز: مطابق  ب- نظریه 
مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای 

شخصیت شده‌اند. 
ج- نظریه مالکیّت اعتباری: دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن 
است با این عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید 
میکند که فقط انسان می‌تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه »بکر« 

و »بریتینز« هستند.
د- نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را 
تشکیل میدهند تعلق دارند. این نظریه از طرف »ایرلینگ« ارائه شد و به نظریه 

مجازی شباهت دارد.
ه- نظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها 

1- صفايی، حسين، دوره‏ی مقدماتی حقوق مدنی، ج 1، ص 52
2- لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، ص 378
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را تشکیل می‌دهد.1

4-2. دیدگاه فقیهان در مورد شخصیت حقوقی و ادله اثبات آن
لازم است بررسى کنیم که آیا فقه اسلامى شخصیت حقوقى را که در فرهنگ و حقوق 

غربى تولد یافته است، به رسمیت مى‏شناسد یانه؟
 ابتدا چند استفتاء و پاسخ فقیهان به آنها را نقل و سپس به بیان ادله می‌پردازیم.

سؤال: طبق رسم جديدی که در همه کشورها متداول است، تجارت‏خانه، شرکت يا 
مؤسسه‏ای را در دفاتر مخصوص دولت ثبت می‌کنند، شخصيت حقوقی می‏نامند 
و می‏دانند و در نتیجه سند ها، چکها و اسناد خريد و فروشها و معاملات را به 
اين  آيا شرعا  يا بدهکار می‌دانند.  را مالک و  اين مؤسسه صادر کرده، و آن  نام 

شخصيت‏های حقوقی معتبر است يا خير؟
 آيت الله العظمی امام خمينی

معتبر است.2
مالک  بنابراين  و  قائل شده‌اند  مال موقوفه شخصيت حقوقی  برای  سؤال: حقوقدانان 
مال موقوفه را جدا نمی‌شمرند يا آن را مال بدون مالک محسوب نمی‌کنند بلکه 
خود موقوفه همانند یک مالک حساب شده و می‌تواند دارايی داشته باشد يا دائن 
و مديون واقع شود و يا طرف دعوی قرار گيرد، آيا شخصيت حقوقی داشتن مال 

موقوفه را می‌پذيريد؟
آيت الله جعفر سبحانی

در وقف عين و ماليت هر دو وقف است و نمی‌توان عينی را تبديل به عين ديگر کرد 
مگر در مواردی که استنثا شده است ولی در شخصيت حقوقی مانند هلال احمر 
لذا تبديل آن به عين ديگر در موارد  و نظاير آن ماليت وقف می‌شود نه عين و 

مصلحت اشکالی ندارد والله العالم. 10 صفر المظفر 1430 ه. ق
آيت الله العظمی ناصر مکارم شيرازی

1- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، ج 2، ص 114
2- موازين قضايی از ديدگاه امام خمينی ، انتشارات شکوری، قم، چاپ 1، 1365، ج 1، ص 176، سؤال 5




